
در  نقــش  ایفــای  بــا   ۷۹ ســال  از  حشــمتی  مهــدی 
نمایش‌هایــی مثل ســلطان مار، کاظــم، اردوگاه اســرا، 
دربــاره اصغر و… آغاز کرد و بعد هم در نیمه‌های دهه 
هشــتاد وارد حرفــه‌ کارگردانی شــد و نمایش‌هایی مثل 
»خشــم و هیاهــو« و »پیــچ خطرنــاک« را روی صحنــه 

برد. حشــمتی اما برای غیرکرمانی‌ها با انیمیشــین »مستر لاین« شناخته شد 
و ایــن انیمشــین در زمانی کوتاه به محبوبیتی بالا دســت پیدا کــرد و هنوز هم 
دیده و به‌اشــتراک گذاشــته می‌شود. در این سه‌چهارماه بیکاری و خانه‌نشینی 
هنرمنــدان، از جملــه هنرمنــدان تئاتر، شــاید به‌نظر برســد اهالی تئاتــر که در 
شــهرهای مختلف در روزهای طبیعی، با مشــکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند 
و در نهایــت آنچنــان کــه باید هم دیده نمی‌شــوند، این روزهــا رنج مضاعفی 
را متحمــل می‌شــوند. با ایــن بازیگر و کارگــردان تئاتر درباره شــرایط موجود و 
وضعیت تئاتر کرمان در روزهای شیوع ویروس کرونا گفت‌وگو کردیم تا از آنچه 

بر آنها می‌گذرد بیشتر با خبر شویم. 
ëë چندماهی اســت که تمامی فضاهای فرهنگی به‌دلیل شــیوع ویــروس کرونا 

تعطیل شــده و به تبع کار شما هم به همین سرنوشــت دچار است. چه کردید و 
می‌کنید در این روزها...؟

همان‌طــور که شــما گفتیــد در ایــن دوره ســه‌چهار ماهه‌ای که پشــت ســر 
گذاشــته‌ایم وضعیت ما هم مثل بسیاری دیگر از هنرمندانی که در هر کجای 
ایران زندگی می‌کنند وضعیت خوبی نبوده و طبیعتاً اجراها تعطیل و سالن‌ها 
خالی و سوت و کور ماندند و ما تئاتری‌ها هم در خانه نشستیم. با این حال؛ خود 
من ســعی کردم در این مدت به‌کارهای عقب افتاده‌ام برسم و کتاب بخوانم 
و فیلــم ببینم و کمــی به پژوهش‌هایی که نیمه‌کاره مانــده بود به‌دلیل کمبود 
وقت برسم و به قول معروف از این فرصت استفاده کردم تا به بیهودگی تلف 
و تباه نشود. با این حال؛ تئاتر در شهرها و استان‌های مختلف، پیش از این هم 
مشــکلات فراوانی داشت و کار سختی همیشه در انتظار و پیش‌روی بچه‌های 
تئاتر بوده که با این وضعیت بسیار بدتر هم شده و حالا حتی نمی‌دانیم که با 
عادی شدن شرایط، آیا همان‌ تعداد مخاطب کم گذشته را خواهیم داشت یا 
خیر. نگرانی بسیاری مثل من این است که این وقفه باعث شود هر چه تلاش 
کردیم از بین برود و مردم آنچنان رغبتی دیگر به تماشای تئاتر نداشته باشند. 
این نکته را هم بگویم که واقعاً درصد بالایی از بچه‌های تئاتر در کرمان )و حتماً 
در شهرســتان‌های دیگر( تنها راه امرار معاش و گذران‌ زندگی‌شــان از راه تئاتر 
می‌گــذرد و بی‌هیــچ تعارفی باید گفت که اصــاً حــال و روزگار خوبی ندارند و 
نیازمند نگاه جدی و توجه جدی هستند. البته صحبت‌هایی مبنی بر حمایت از 
هنرمندانی که در این دوره زیان‌دیده‌اند شده اما به عقیده من دریافت وام و... 
مشکلی را حل نمی‌کند و همان‌طور که گفتم رنج ما در این دوره چندین برابر 
و مضاعف شــده اســت و در یک بلاتکلیفــی روزگار می‌گذرانیم که نمی‌دانیم 

پایانش قرار است به‌کجا برسد.
ëë اهالی تئاتر در شــهرها و استان‌های مختلف کشــور، از کمبود امکانات و شرایط

ســخت‌افزاری و نرم‌افزاری مســتقر در محل زندگی خود گلایه داشــته‌اند. امروز 
وضعیت به چه شــکل اســت؟ گشایشــی در ایــن زمینه‌ها ایجاد شــده که صرفاً 
مرکزگرایی و وارد شــدن به تهران و اجرا در سالن‌های تهران تنها راه دیده‌ شدن و 

بروز و ظهورشان نباشد؟
نه به‌نظر من اگر چه تلاش‌هایی صورت گرفته اما هنوز این اتفاق آن‌طور که 
باید و شاید رخ نداده و متأسفانه مشکلات هنوز پابرجاست و دوستان و همکاران 
من در کرمان و شــهرهای دیگر )تاجایی که من خبر دارم( با مشکلات عدیده‌ای 
دســت و پنجه نرم می‌کنند. به‌نظر من حل این مســأله به نگاهی کارشناســی و 
مدت‌دار نیاز دارد که ما بتوانیم به‌لحاظ کمی و کیفی وضعیت‌های زیرســاختی 
تئاتر در اســتان‌ها و شــهرهای مختلــف را ترمیم کنیم و بســتری فراهم کنیم که 
نگاه ما تئاتری‌هایی که در شهر خود کار می‌کنیم صرفاً به جشنواره‌های کشوری و 
منطقه‌ای نباشد. مثلًا در کرمان پلاتوهایی خصوصی وجود دارد اما مدیران این 
پلاتوها واقعاً با مسائل زیادی دست به گریبان هستند و سالن‌ هم اصولاً جواب‌گو 
نیســت و از کیفیــت اســتانداردی بــرای صحنه برخوردار نیســت. همــکاران من 
یک‌سال تمام کار می‌کنند و زحمت می‌کشند تا نتیجه کارشان را به جشنواره فجر 
ببرند تا آنجا خودی نشــان بدهند یا در جشنواره‌های منطقه‌ای و نهایت تهران، 
وارد عرصه رقابت شوند. باید زمینه‌های تئاتر فراهم شود و هنری که مال مردم 
اســت و به حضور و نفس آنها بســتگی دارد به بهترین شــکل در اختیار آنها قرار 
بگیــرد. نگاه ابزورد به تئاتر، یا به اصطلاحی دیگر نگاه روشــنفکرانه دردی از کم 
مخاطبی و عدم علاقه مردم به تماشای تئاتر درمان نمی‌کند و البته این هم نباید 
به معنی آن باشد که ما صرف خنداندن مردم دست به هر کار هجوی بزنیم. باید 
حد وســط را رعایت کرد. یعنی هم کاری را روی صحنه ببریم که مردم دوســت 
داشــته باشــند و عموم مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کننــد و هم اینکه در این 
راه هم، از کارهای ســطحی و صرفاً خنده‌دار و بی‌مایه دوری کنیم. من از مدیران 
تئاتر، از مدیرکل هنرهای نمایشــی واقعاً تقاضا دارم که نگاهی جدی‌تر به‌لحاظ 
ساختاری به تئاتر شهرستان‌ها داشته باشند و فقط سالی یکبار ما را نبینند. تا این 
بزرگواران قدم به شــهرهای ما نگذارند، امکانات محدود و کم ما را نبینند و با ما 
درباره آنها حرف نزنند هیچ قدمی برداشته نخواهد شد. اگر واقعاً معتقد هستیم 
که نباید مدام به‌سمت مرکزگرایی برویم و همه آمال و آرزوهای‌مان را برای دیده 
شــدن و... در تهران ببینیم، پس باید پا را از تهران بیرون بگذاریم و به شــهرهای 
مختلف برویم و ببینیم خیلی از این شهرها، با وجود پتانسیل بالا حتی یک سالن 

برای اجرا یا حتی جای درست و مناسبی برای تمرین ندارند.
ëë خیلی‌ها شما را با انیمیشین شیرین و جذاب و خوش لهجه مستر لاین یا همان

آقای خطو می‌شناسند. درست زمانی که بسیاری از مردم گوشه و کنار ایران، شاید 
ســعی می‌کردند لهجه خود را مخفی کنند تا خدای ناکرده مورد تمسخر و... قرار 
نگیرند کارهایی مثل کار شما، حتی در این زمینه هم فرهنگ‌سازی بسیار خوبی 
کرد و حالا مردم گوشه‌وکنار ایران می‌دانند که لهجه هم مثل موسیقی بومی و... 

باعث افتخار است و البته شیرین...
دقیقاً همین‌طور اســت. من خانواده‌ای را می‌شــناختم که دوســت نداشتند 
بچه‌هایشان به لهجه کرمانی صحبت کنند یا بسیاری از دوستان دور و نزدیک، 
ســعی می‌کردند در مواجه با هموطنان تهران، لهجه خود را بپوشــانند و... چرا 
باید چنین اتفاقی می‌افتاد در صورتی که لهجه‌های مردم هر گوشه و کنار ایران 
بسیار زیبا، جذاب و شیرین است. مثلاً در مورد کرمان باید به این نکته اشاره کنم 
که از جنوب تا شــمال کرمان، تفاوت لهجه و گســتردگی آن چنان زیاد اســت که 
باور کردنی نیست. زمانی ما به این ایده رسیدیم که ویدئوهایی منتشر می‌شد از 
فیلم‌ها یا انیمیشــین‌های معروف که روی آنها به خنده و طنز صداگذاری شده 
بود و عموماً هم از الفاظ نادرست و رکیک استفاده می‌شد و صرفاً هجویه‌ای بود 
برای خنداندن. همیشــه برای من مســأله بود که چرا خیلــی از ما آنقدر اعتماد 
بــه نفس نداریم که حتی از لهجه شــیرین خودمان هم فــرار می‌کنیم. این ایده 
از همین‌جا شــکل گرفت و نمی‌دانســتیم حتی در آینده چه خواهیم کرد یا چه 
خواهد شد. با گروه دوستان انیمیشنی ساختیم و برای یک مسابقه بانکی ارسال 
کردیم که صداگذاری شده بود اما هنوز خیلی کار داشت و در واقع پخته نبود. کار 
که منتشر شد خودمان از آن‌همه استقبال متعجب شدیم و کار را ادامه دادیم و 
سعی کردیم روزبه‌روز آن را پخته‌تر کنیم و  چیزی به آن اضافه کنیم که با وجود 

جذابیت حرفی مهم را هم در خود داشته باشد. 
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محسن بوالحسنی
خبرنگار کمتر از ســه مــاه دیگر چهاردهمین جشــنواره 

ملی موسیقی جوان آغاز می‌شود، جشنواره یا 
محفلی صمیمانه در شناسایی و پرورش نسل 
جوان و نوجوان موسیقی ایران زمین. با گذشت 
بیش از یک دهه از فعالیت این جشنواره ملی، 
ایــن جشــنواره توانســته در ایــن مــدت زمــان، 
بســیار موفق عمل کند و مخاطبان بســیاری را 
جــذب خود نمایــد. آراز وجودی یکی از همین 
پدیده‌های جشــنواره موســیقی جوان است. او 
نوازنده یا نماینده نوجوان تار آذربایجان است. 
آراز از 8 سالگی آموختن موسیقی را آغاز کرده 
و امــروز و در ســن 14ســالگی توانســته عنــوان 
پدیده تار آذربایجان را در جشــنواره موســیقی 

جوان به خود اختصاص بدهد.
ایــن هنرمند جوان هدفش حفظ و اشــاعه 

موســیقی اصیــل فولکلــور آذربایجان اســت و 
این عشــق و علاقــه درسرانگشــتان او هنگامی 
که زخمه بر تار می‌زند به زیبایی قابل احساس 
و   96 ســال  در  حضــورش  نخســتین  اســت. 
یازدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان 
بــود که به‌عنــوان پدیده این جشــنواره معرفی 
شــد. در آذر مــاه همــان ســال، اجرای سرشــار 
از احســاس آراز به‌عنــوان اســتعداد درخشــان 
موســیقی کشــور در هجدهمیــن جشــن خانــه 
موســیقی ایران مورد تشــویق و تأیید اســتادان 
موســیقی کشــور واقع شــد و بعــد از آن )ســال 
97( توانســت، نفــر اول دوازدهمیــن دوره این 
جشــنواره در بخــش تــار آذربایجــان و در گروه 
سنی الف را به خود اختصاص بدهد و در سال 
98 هــم توانســت جایــزه ویــژه جشــنواره ملی 
موســیقی جوان را کســب کنــد. آراز از ســال ۹۶ 
همه ســاله به‌عنوان برگزیده جشــنواره جوان، 

موسیقی آذربایجان را در جشنواره بین‌المللی 
فجر هم به نمایش گذاشــته است. او یادگیری 
موســیقی را نزد اســتاد حســین عطاپور شروع 
کرد و موفقیت‌هایش را مدیون راهنمایی‌های 
دقیــق اســتاد ســونار نجّــاری و حمایت‌هــای 

بی‌دریغ خانواده‌اش دانست.
»ایــران«  بــا  گفت‌و‌گــو  در  وجــودی  آراز   
ارزیابــی‌اش از جشــنواره جــوان را اینگونه بیان 
می‌کند: »جشــنواره ملی موسیقی جوان اتفاق 
بســیار خــوب و اعتبــار موســیقی ایــران اســت 
و موجــب شــده نســل جــوان و علاقه‌منــد بــه 
موسیقی انگیزه بیشتری در آموختن موسیقی 
داشــته باشــد و ایــن اشــتیاق هر ســاله بیش از 

پیش و دائماً رو به افزایش باشد.«
وجودی به مشکلات شرکت‌کنندگان اشاره 
دارد: »مشــکل شــرکت کننده‌هایــی که جهت 
اجرا در جشــنواره مجبورند از شــهر‌های دور به 

تهران بیایند، این است که محل و مکانی برای 
اقامــت حداقــل یک شــبه آنان در نظــر گرفته 
نشده اســت که امیدواریم این موضوع مرتفع 

شود.«
 او در ادامــه بیــان کــرد: »در این مــدت زمان 

کــه درجشــنواره ملــی موســیقی جــوان شــرکت 
داشــتم تنها با دریافــت جایزه حمایت شــده‌ام 
و اتفــاق دیگــری رخ نداده اســت البتــه در یازده 
ســالگی یــک بار هــم جهت شــرکت در مراســم 
افتتاحیه نمایشــگاه بین‌المللی کتاب پاریس به 
فرانسه دعوت شده‌ بودم اما چون به سن قانونی 

نرسیده بودم این دعوت را از دست دادم.«
او به صداوسیما و نقش حمایتی این رسانه 
اشــاره دارد: »از صداوسیما و متولیان فرهنگی 
انتظار مــی‌رود در خصوص پوشــش خبرهای 
این جشــنواره و شناساندن نفرات برگزیده این 
جشــنواره- به‌عنوان سربازان مقابله با تهاجم 
فرهنگی-اقدام شایسته‌تری انجام دهند. من 
علاقه‌مند به موســیقی هســتم و دوســت دارم 
آن را ادامه بدهم و تصمیم دارم ادامه مسیرم 
را درهنرســتان موســیقی بگذرانم تا ببینیم در 

آینده چه سرنوشتی رقم خواهد خورد.«

آراز وجودی برگزیده جشنواره موسیقی ملی جوان خواستار شد

حمایت جدی مسئولان از نسل امروز موسیقی
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ëë ســازمان رئیــس  انتظامــی،  حســین 
ســینمایی در پیامــی در حســاب کاربری 
خود در شــبکه اجتماعی توئیتر نوشت: 
شــفافیت بــدون دولــت الکترونیــک، 
برگشــت‌پذیر،  بشــدت  انرژی‌بر،  بســیار 
دشوار در راستی‌آزمایی و تقریباً ناممکن 
اســت.  راه تحقق آن، گره زدن اعتبارات 
دولــت  پیاده‌ســازی  بــه  دســتگاه‌ها 

الکترونیک است.
ëë مجموعه از  نشســت  بیست‌ویکمین 

تبریزی،  شــمس  درباره  درســگفتارهایی 
امــروز چهارشــنبه ۴ تیــر ســاعت ۱۶ بــا 
ســخنرانی مهدی محبتی - عضو هیأت 
علمــی دانشــگاه زنجان - بــه »خوانش 
ورق یــار« اختصاص دارد کــه به‌صورت 

مجازی پخش می‌شود.
ëë آهنگ »بعــد وجدان« با آهنگســازی

هــدف  بــا  و  اوســتا  آرش  خوانندگــی  و 
قدردانــی از مدافعــان ســامت ایــران 
زمیــن منتشــر مــی شــود و در دســترس 

مخاطبین قرار می‌گیرد.
ëë با حکم عبدالهادی فقهی‌زاده، معاون

حجت‌الاســام  ارشــاد،  وزیــر  قرآنــی 
عالــی  مشــاور  خســروی  والمســلمین 

معاونت قرآن و عترت شد.
ëë جوئل شوماخر« از کارگردانان بزرگ«

از  فیلــم  دو  ســازنده  و  امریــکا  ســینمای 

مجموعه »بتمن«، »پســران گمشده« و 
»سقوط« در سن ۸۰ سالگی در نیویورک 

درگذشت.
ëë آثار نخســتین نمایشــگاه آسیب‌های

اجتماعــی بــا محوریــت پویــش »نه به 
اعتیاد« در دو رشــته عکاسی و کاریکاتور 
بــا عنــوان »قابــی از جنــس دیگــر« روز 
پنجشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۹ در فرهنگسرای 

نیاوران به نمایش درمی‌آید.
ëë »نوید نوروزی تصنیف »آتش جدایی

را برای تیتراژ فیلم سینمایی »عطر داغ« 
خوانــد، در این آهنگ الیــاس دژآهنگ 
هارمونیکا، بهنام ابوالقاسم پیانو و نوید 

حمیدی ویلنسل نواخته‌اند.
ëë معــاون زمردیــان،  محمدرضــا 

فرهنگی کانــون پرورش فکــری کودکان 
‌و نوجوانــان از آغــاز ثبت‌نــام دوره‌های 

تابستانی کانون در سراسر کشور خبر داد.
ëë بــه گازکوچولــو«  »یــه  نمایــش 

نویسندگی فرزانه سهیلی و کارگردانی 

فقیهــه ســلطانی از روز سه‌شــنبه دهم 
تیرماه در تالار ســایه تئاتر شهر میزبان 
مخاطبان خواهد بود. این نمایش ۲۸ 
بهمن ۱۳۹۸ در تالار ســایه تئاتر شــهر 
روی صحنه رفــت اما به‌دلیل شــیوع 
ویــروس کرونــا اجراهــای آن متوقف 

شد.
ëë آثــار داوری  نخســت  مرحلــه 

چهاردهمیــن  در  شــرکت‌کنندگان 
جشنواره ملی موسیقی جوان با بررسی 

حدود ۲ هزار و ۴۰۰ اثر آغاز شد.
ëë مایکل کیتــون« بازیگر نامزد اســکار«

بــرای بــازی مجــدد در نقــش »بتمــن« 
مشــغول مذاکــره بــا کمپانی »بــرادران 

وارنر« است.
ëë شــرکت »گوگل« در راســتای مقابله

بــا انتشــار اطلاعات تصویــری جعلی و 
گمراه‌کننده، برچســب راســتی‌آزمایی 
را بــه عکس‌هــای نمایش داده شــده در 

موتور جست‌وجوی خود اضافه کرد.
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فراموشی مساوی با حذف است
گزارش »ایران« از ضرورت حمایت کتابخوانان از کتابفروشی‌های محلی

تقریباً یک دهه‌ای است که خرید کتاب 
دیگر به راسته مشهور خیابان انقلاب و 
محدوده پل کریم خان ختم نمی‌شود، 
آن‌طور که گفت‌و‌گو با کتابفروشان نشان 
می‌دهد آنهایی که کتابخوانی به‌عادتی 
در زندگی‌شان تبدیل شده ترجیح‌شان 
بــه کتابفروشــی‌های محــل  مراجعــه 
سکونت‌شان اســت. اتفاقی که پیش‌تر 
بارهــا در ضــرورت عملــی شــدن آن 
صحبت شــده بود؛ البته فرهنگ‌سازی 
تدریجــی در ایــن زمینــه را نمی‌تــوان 
بــه پــای تصمیم‌گیری‌های مســئولان 
گذاشــت چراکــه اگــر کاری هــم در این 
زمینه شــده از ســوی خود اهالی نشــر و 
از ســویی علاقه‌منــدی مردم بــوده؛ هر 
چند که هنوز شــرایط مساعدی به این 
بخش نشــرمان حاکم نیســت و ســرپا 
ماندن کتابفروشی‌ها مستلزم حمایت 
جدی بخش دولتی و ارگان‌هایی نظیر 

شهرداری است.
ëëبرد با آنهایی است که به روز شده اند 

مرضیه حسن‌زاده، یکی از مسئولان 
کتابفروشی ســتاره در محدوده خیابان 
پیروزی است، او درباره میزان مراجعه 
کتابخوانان به کتابفروشی‌های محلی به 
»ایران« می‌گوید: »شــاید صحبت‌های 
من شــامل همــه کتابفروشــان نشــود، 
چراکــه کتابفروشــی ســتاره بــه لطــف 
ســابقه پنجــاه ســاله‌اش ارتبــاط خوبی 
بــا مخاطبان گرفتــه و خیلــی از آنان به 
مشــتری‌های ثابت ما تبدیل شــده‌اند. 
امــا اگــر دیگــر همکاران‌مــان در نقــاط 
مختلف کشور خواهان جذب مخاطبان 
بومــی محل احــداث کتابفروشــی خود 
باشــند باید رعایت موارد متعددی مد 

نظرشان باشند.«
او ســرعت کتابفروشــان در بــه روز 
کــردن فهرســت منابــع خــود را یکــی 
از مهم‌تریــن مــوارد مذکــور می‌دانــد. 
هرچنــد کــه فراهــم کــردن همــه آثــار 
محــدود  قفســه‌های  در  شــده  منتشــر 
کتابفروشــی‌ها ممکــن نیســت و از این 
جهــت بــرد بــا آنهایی ســت کــه از آثار 
مــورد نیــاز مراجعه‌کنندگان فهرســت 
تهیه کرده و در اولین فرصت در اختیار 
ادامــه  حســن‌زاده  می‌گذارنــد.  آنــان 
ســخنانش را بــه ایــن بیان این مســأله 
اختصاص می‌دهد که برخی مواقع نیاز 
اســت کتابفروش از سود خود کم کند و 
می‌گویــد: »اینکه بــرای تهیه کتاب‌های 
درخواســتی هزینه پیــک جداگانه‌ای از 
مشتری گرفته نشود خیلی مهم است؛ 
برخــی کتابفروشــان آنقــدر در جــذب 
مشــتری جــدی هســتند کــه در کمتر از 
یک روز کاری دســت به تهیه کتاب‌های 
از  برخــی  اینهــا  می‌زننــد؛  نیــاز  مــورد 
می‌شــوند  باعــث  کــه  اســت  مــواردی 
مراجعه‌کنندگان بدانند نیاز ی نیســت 

به خیابان انقلاب مراجعه کنند.«
حســن‌زاده  صحبت‌هــای  کنــار  در 
بد نیســت به نکتــه دیگری هم اشــاره 
شــود که آن ضــرورت کتابخــوان بودن 
فروشندگان این فروشگاه‌های فرهنگی 
اســت. محمــد یراقچــی، مدیــر نشــر 
محــدوده  در  پنجــره،  کتابفروشــی  و 
بــه  کتابفروشــی  اســت؛  ســیدخندان 
نســبت کوچکی با مراجعــه کنندگانی 
کــه بــه گفتــه این فعــال فرهنگــی پای 
در  او  شــده‌اند.  آن  قفســه‌های  ثابــت 
بــه  بی‌توجهــی  کــه  آســیبی  تشــریح 

کتابفروشــی‌های محلی به‌دنبــال دارد 
به »ایران« می‌گوید: »آســیب مراجعه 
خریــداران کتــاب بــه خیابــان انقــاب 
تنهــا متوجــه کتابفروشــی‌های محلی 
نیست چراکه در نتیجه حذف تدریجی 
بایــد  مســکونی  مناطــق  کتابفروشــی 
منتظر غریبه شدن کودکان و نوجوانان 
با کتــاب و دیگــر محصــولات فرهنگی 

باشیم.«
این فعال فرهنگی تأکید دارد وجود 
کتابفروشــی در مناطق مســکونی یکی 
از ضروریــات نهادینــه شــدن فرهنــگ 
مطالعه است چراکه اگر کتاب به کالایی 
نامأنوس تبدیل شود به مرور فراموش 
می‌شــود. او ادامه می‌دهد:»نکته دیگر 
ایــن اســت کــه اگر تهیــه کتــاب تنها به 
یکــی- دو خیابــان محــدود شــود آن 
وقت اســت کــه در زمــره کالاهــای دور 
از دســترس قــرار می‌گیــرد؛ آن هــم در 
شــرایط فعلی که با خیابان‌هایی مملو 

از ترافیک روبه‌رو هستیم.«
ëë در مراجعه‌کننــدگان  ذائقــه  کشــف 

رفت و آمد مداوم
یراقچــی تقویــت کتابفروشــی‌های 
محلــی را عامــل مهمــی در برقــراری 
تعاملــی نزدیــک میــان فعــالان ایــن 
از ســویی مراجعه‌کننــدگان  و  عرصــه 
می‌دانــد و می‌گوید:»یکــی از بهتریــن 
خاطــرات دوران نوجوانــی و جوانــی‌ام 
مربــوط به رفــت و آمدهایی اســت که 
به کتابفروشــی محل زندگی‌ام داشتم 

و ارتباطــی دوســتانه با آنان پیــدا کرده 
بودم؛ این تعامل یک نتیجه بسیار مهم 
دارد که همان کشــف ذائقه مطالعاتی 
از ســوی فروشــنده اســت.  خریــداران 
اگــر مــن علاقه‌مند بــرای خریــد کتاب 
بــه مغــازه مشــخصی بــروم می‌توانم 
از همراهــی فروشــنده به‌عنــوان یــک 
مشاور فرهنگی خوب بهره‌مند شوم.« 
البتــه بخشــی از تحقــق گفتــه یراقچی 
و دیگــر فعــالان این عرصه وابســته به 
ایــن اصــل اســت کــه کتابفــروش هم 
باید کتابخــوان حرفه‌ای باشــد که طی 
ســال‌های اخیر مدیران کتابفروشــی‌ها 
بیــش از پیــش متوجــه ضــرورت ایــن 
مسأله شده‌اند. مدیر نشر پنجره ادامه 
می‌دهد:»بــا وجــود همــه اهمیتــی که 
می‌تــوان در ایــن خصــوص برشــمرد 
کتابفروشــان  ارزش  و  اهمیــت  هنــوز 
حرفــه‌ای در جامعــه ما درک نشــده و 
همچنان شــاهد ســردرگمی مــردم در 
تهیه کتاب هستیم. متأسفانه این روزها 
فضای مجازی و شــبکه‌های اجتماعی 
چندان در معرفی کتاب‌ها موفق عمل 
نکرده‌انــد و ما گاه شــاهد تبلیــغ آثار از 
ســوی افرادی هســتیم که بدرستی این 

مسیر را نمی‌شناسند.«
در  مؤثــر  راهکارهــای  جملــه  از  او 
را  محلــی  کتابفروشــی‌های  تقویــت 
نظیــر  رســانه‌هایی  جــدی  همراهــی 
از  یکــی  می‌دانــد؛  رادیــو  و  تلویزیــون 
گلایه‌هــای یراقچــی ماننــد بســیاری از 

فعالان عرصه کتاب به نظام آموزشی 
اســت کــه در همیــن رابطــه تصریــح 
شــرایط  در  مطالعــه  می‌کند:»ســرانه 
فعلــی اقتصــادی و از ســویی نگرانــی 
جــدی دربــاره بیمــاری کرونــا کاهــش 
بــدون  نیــز  آن  افزایــش  کــرده،  پیــدا 
همراهــی مــدارس و حتی دانشــگاه‌ها 
میسر نمی‌شــود. وقتی مردم ضرورت 
کتابخوانــی را درک کننــد کتابفروشــان 
هــم با برنامه‌هــای تبلیغــی می‌توانند 

مردم محله خود را جذب کنند.«
ëë محلــی کوچــک  کتابفروشــی‌های   

اوضاع خوبی ندارند
بــا وجود نقــاط ضعفی کــه متوجه 
هــم  یراقچــی  کتابفروشی‌هاســت 
بخــش عمــده‌ای از مراجعه‌کننــدگان 
را مشــتریان ثابــت می‌دانــد. او یکی از 
آسیب‌هایی که طی این سال‌ها متوجه 
کتابفروشان شده را حذف مشتری‌های 
گــذری می‌دانــد کــه برخــاف گذشــته 
اهمیتــی برای کتــاب و خریــد آن قائل 
را  آن  عامــل  مهم‌تریــن  کــه  نیســتند 
تــوان  توجــه  قابــل  کاهــش  می‌تــوان 
اقتصادی مردم دانست. مسائلی که تا 
به این جا درباره بخشی از آنها خواندید 
مشــکلاتی است که در نهایت منجر به 
از 2 -3 هــزار  تیــراژ کتاب‌هــا  کاهــش 
نســخه بــه 500، 400 و حتی بــه تازگی 

یکصد نسخه شده است.
از  یکــی  هــم  جاویــدان«  »بدرقــه 
نزدیــک  کــه  اســت  کتابفروشــی‌هایی 

دو دهــه از را ه‌انــدازی‌اش در خیابــان 
فاطمــی تهــران می‌گذرد، ســعیدرضا 
علمــی، مدیــر این کتابفروشــی هم در 
گفت‌و‌گــو با »ایران« بــر این نکته تأکید 
دارد کــه به مرور شــاهد نهادینه شــدن 
فرهنــگ حمایــت از کتابفروشــی‌های 
محلــی هســتیم. او می‌گوید:»بــا همه 
شــرایط نابســامانی که بر کشــور ســایه 
انداختــه، ماهی یک تا دو کتابفروشــی 
در پایتخت افتتاح می‌شــود که همگی 
از ســوی بخش خصوصــی و در نهایت 
مؤسساتی همچون شهر کتاب هستند. 
با وجــود ایــن کتابفروشــی‌های محلی 

کوچک اوضاع خوبی ندارند.«
نامســاعد  شــرایط  دلیــل  او 
را  محلــی  کوچــک  کتابفروشــی‌های 
ناتوانــی آنهــا در بــه روز کــردن دکــور، 
افزایــش متراژ فروشــگاه‌ها و همچنین 
فــروش دیگــر اقــام فرهنگــی عنــوان 
او می‌گوید:»کتابفروشــی‌های  می‌کند. 
مــدرن  ســاختاری  اغلــب  امــروزی 
دارنــد، برخــی کافــه کتابــی در طبقــه 
و تعــدادی هــم در  دوم خــود دارنــد 
کنار فــروش کتــاب، دیگــر محصولات 
فکــری  بازی‌هــای  حتــی  و  فرهنگــی 
هــم می‌فروشــند. همیــن گســتردگی 
کالاهــای ارائه شــده که گاهــی می‌توان 
به آنها برپایی مراســم‌های فرهنگی با 
حضــور چهره‌های شــاخص فرهنگ و 
هنــر را هــم اضافه کرد باعث می‌شــود 
کــه مخاطبــان اشــتیاق بیشــتری برای 
مراجعــه به آنها نشــان بدهنــد. از این 
طریــق می‌داننــد بــا مراجعــه بــه یک 
کتابفروشی، تنها با کتاب روبه‌رو نیستند 

که این اتفاق مثبتی است.«
روز‌رســانی  بــه  حــال  ایــن  بــا 
کتابفروشــی‌ها و اعمال مــواردی که به 
برخی از آنها اشــاره شد اتفاقی نیست 
که صاحــب یــک کتابفروشــی کوچک 
که چیزی به تعطیلی اش نمانده قادر 
به انجام آن باشــد. در چنین شــرایطی 
بد نیســت مســئولان فرهنگی دولتی و 
همچنین مدیران سازمان‌های شهری 
پیــش  از  بیــش  شــهرداری‌ها  نظیــر 
متوجــه وظیفــه‌ای شــوند کــه در ایــن 
زمینه بر عهده دارند. هر چند که اهالی 
نشــر تأکیــد دارنــد افــزون بر ضــرورت 
حمایــت مــادی از اهالی نشــر، یکی از 
مهم‌ترین مــوارد لزوم فرهنگ‌ســازی 
از ســوی نهادهــای اصلــی آموزشــی و 
همچنین رســانه‌ها است؛ مسأله‌ای که 
ســال هاست از ســوی فعالان فرهنگی 
مطــرح می‌شــود و در شــرایط فعلی و 
آســیب‌های کــه شــیوع بیمــاری کرونا 
سبب شــده ضرورت انجام آن بیش از 

پیش احساس می‌شود.

مریم شهبازی
خبرنگار

ضــرورت مراجعه کتابدوســتان به کتابفروشــی‌های محل ســکونت آنــان آنقدر اتفاق مهمی اســت 
کــه می‌توانــد به حفظ بقا یا حتی حذف آنهــا بینجامد. بهترین مصداق این گفتــه را هم می‌توان در 
تعطیلــی پــی در پی کتابفروشــی‌های محلی همکارانی دانســت که زیــر بار مشــکلات اقتصادی و از 
ســویی بی‌توجهی مخاطبان کتاب به این مســأله ناچار به تغییر شــغل شــده‌اند. کتابفروشی اسد، با 
عمــری تقریباً چهل ســاله از قدیمی ترین‌های محــدوده خیابان تهرانپارس به شــمار می‌آید با این 
حــال بخشــی از مشــتریان ثابت ما هم قســمتی از خرید خــود را همچنان از راســته خیابان انقلاب و 
کتابفروشی‌های محدوده کریمخان انجام می‌دهند. شاید این مسأله را بتوان تحت تأثیر جای خالی 
نهادینه شدن فرهنگی دانست که مجری آن باید رسانه‌ها و از سویی نظام آموزشی باشند. متأسفانه 
کتاب و کتابفروشــی این روزها حال و روز چندان خوبی ندارد؛ هم اوضاع اقتصادی کشــور نابســامان 
شــده و هــم کرونــا منجر بــه کاهش رونق بیــش از پیش اماکن فرهنگی- هنری شــده اســت. اگر قرار 
به شــرح وضعیت فروش کتاب این روزهای کتابفروشــی‌مان باشــد، متأسف هستم که بگویم اغلب 
روزی 2 تــا 3 جلــد می‌فروشــیم و گاهــی حتــی یک کتاب هــم نمی‌فروشــیم. تازه در نظــر بگیرید که 
بخشــی از ایــن فــروش هم به آثار کــودک و نوجــوان تعلق دارد. این در حالی اســت کــه فروش این 
روزهایمان در مقایســه با دوره زمانی مشــابه یک دهه قبل با کاهشی هفتاد- هشتاد درصدی روبه‌رو 
شــده اســت. با آنکه نگرانی‌هــا از گســترش بیماری کرونــا اُفت مراجعه‌کننــدگان را به‌دنبال داشــته 
اما جالب اســت که همین تعداد انگشــت شــمار مراجعه‌کنندگان هم به ندرت از وســائلی همچون 
ماســک و دســتکش استفاده می‌کنند. با این حال ما و دیگر همکارانمان تا حد توان سعی در رعایت 
ملزومات پزشــکی داریم، از قرار دادن دســتکش در ورودی کتابفروشــی گرفته تا حتی ایجاد مانعی 

پلاستیکی میان مراجعه‌کنندگان و فروشندگان کتاب.

تأثیر مضاعف کرونا بر حال ناخوشایند کتابفروشی‌ها
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کیوان گلستانی
از مسئولان کتابفروشی اسد

  خالق انیمیشن»مستر لاین« 
در گفت‌وگو با »ایران« از دغدغه‌هایش می‌گوید

کرونا و رنج‌های مضاعف تئاتری‌های 
استان کرمان
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